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   چكيده
 »سـلطان ولـد  «هاي  ن عامل در غزلاي .موسيقي شعر عامل جذابيت متون نظم است

، نمود چشمگيري يافته يادشدهاي ديگر دارد كه با عنوان توازن آوايي در قالب  ه جلو
هاي مختلـف،   و استفاده از وزن تفاده از توازن كمي در مبحث وزنيشاعر با اس. است

سـلطان ولـد بـه كمـك     . هاي خود را افزايش داده است چاشني ضرب و آهنگ غزل
وزن  تا جايي كه بيشترين بسامد ،بخشدي، جذبه و شور خاصي به غزل ميوزن دور

وي در  .كنـيم مشاهده مي اين قالب شعريرا در استفاده از وزن تند و ضربي دوري 
زنـد و بـا تكـرار انـواع صـامت و      كاربرد توازن آوايي كيفي، به انواع تكرار دست مـي 

ش نموده است كه اسـتفاده وي  هايهاي زبان فارسي، سعي در زيباسازي غزل مصوت
در زمينـه   »ُ- « از بسامد بالايي برخوردار اسـت و از مصـوت كوتـاه    »آ« از مصوت بلند

هـا  سلطان ولد با استفاده از تكرار واكه و همخـوان . تكرار، كمترين بهره را برده است
گيـري  ايـن بهـره   كهبخشد هاي آهنگين به اشعارش مي واژگان، جلو در آغاز و پايان

بنـابراين  . اعر از انواع تكـرار در جايگـاه قافيـه از نمـود بيشـتري برخـوردار اسـت       ش
 صـدايي و گيـري از انـواع تـوازن در بخـش هـم     ولد با بهرهسلطان كه توان گفت مي
هايش بخشـيده اسـت   ها، موسيقي خاصي به غزل با رعايت انواع همخوان حروفي هم

توصـيفي   - پژوهش با روش تحليلي اين. هاي مختلف قابل بررسي است كه در زمينه
شناسـايي   ولـد  هـاي سـلطان   صورت گرفته، كه ابتدا مباحث توازن آوايي را در غزل

كرده، سپس ضمن تحليل هر يك از آنها، بسامد هـر كـدام را در قالـب نمودارهـا و     
  . ايمجداول مشخص نموده
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  مقدمه 

دانند، زيرا موسيقي، زبـان  بيشتر شاعران، نهايت شعر خوب را همراهي آن با موسيقي مي
اي اسـت كـه اسـتاد    ه اهميت موسيقي در زبان شـعر بـه انـداز   . هاستناب آواها و آهنگ

استحكام و انسـجام شـعر را بـه ميـزان برخـورداري شـعر از موسـيقي        « ،شفيعي كدكني

نيز موسـيقي شـعر از نهـاد     1از ديدگاه اليوت. )374 :1384شفيعي كدكني، ( »داندوابسته مي

او معتقـد اسـت كـه    . گيرد و در ذات زبان شاعر نهفتـه اسـت  زبان شاعران سرچشمه مي

تواند خـوب يـا بـد     واقع جاي كلمات است كه مي كلمه خوب يا بد وجود ندارد، بلكه در«

انـدام  هاي شعر را نازيبـا و بـي   است كه واژه 2م شعرباشد و تركيب و نسج و يا بافت و نظا
هاي نازيبا بر جـاي خـود در شـعر بـه كـار رفتـه        كه اگر همان كلمهدهد؛ چناننشان مي

را دارا هـا  چه بسا در نظام شايسته شعر، هوش از سـرها بربايـد و زيبـاترين جلـوه     ،باشد

  . )67: 1375 اليوت،( »باشد

ي شعر كاربرد فراواني دارد، مبحث توازن آوايي در شعر يكي از مباحثي كه در موسيق
گيرد و يكي از مباحث موجود در زبـان  افزايي جاي ميتوازن آوايي در مقوله قاعده. است

اثر تكرار و توازن حروف و آواها، زبان شعر را از روزمرگي و عادت خـارج   شعر است كه بر
افزايـي  فرآيند قاعـده «اعتقاد است كه بر اين  3ياكوبسن. دهدكند و به آن تشخص ميمي

 4و اين توازن از طريـق تكـرار كلامـي    ترين مفهوم خودچيزي نيست جز توازن در وسيع
توانند در قالـب يـك   هاي آوايي مي اين نوع تكرار. )150: 1، ج1394صفوي، ( »آيدحاصل مي

وايـي كـلام،   در بافـت آ . واج، چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا باشـند 
. كننـد افاده نقش مي »هاي زبرزنجيري آوا«و  »هاي زنجيري آوا«هاي آوايي به صورت  نشانه

هاي آوايي زبان در زنجير گفتار است كـه در توليـد   آواهاي زنجيري آن دسته از مختصه«

) خـوان هم( صامت: اندها به عنوان واحد آواهاي زنجيري بر دو گونه واج. واج دخالت دارد
است كه توانش زباني با سـه   چامسكي نيز معتقد. )81: 1384فرشيدورد، ( »)واكه(صوت و م

قواعد صوتي يا آوايي، قواعد نحـوي و قواعـد   : يابد كه عبارتند ازگروه از قواعد ارتباط مي

                                                 
1. T. S. Eliot 

2. Texture 

3. Roman Yakobson 

4. verbal Repetition 
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  . )159: 1375، باقري( »معنايي

اساس توضيحات مختصري كه درباب توازن آوايـي و نقـش آن در موسـيقي شـعر      بر
هاي آن به شكل چشمگيري در شعر شاعران با خصوصـيات   بيان شد بايد گفت كه نمونه

بهاءالـدين  . اسـت  يادشـده ولـد از جملـه شـاعران     خورد كه سلطان متفاوتي به چشم مي
تـرين  بـزرگ ( الـدين محمـد بلخـي   ولد پسر بزرگ مولانا جلال محمد معروف به سلطان
 نفيسـي، ( »ولادت يافـت  623الثـاني  ربيع 25در  در شهر لارنده«) عارف و اديب قرن هفتم

همانند پدر در نظم و نثر فارسي دست داشته و به همان شيوه پـدر   ولدسلطان. )5 :1338
ولـد بـه عنـوان مفسـر انديشـه و      توان گفـت سـلطان  به جرأت مي«. گفته استسخن مي

عرفـاني  رمـوز مكتوبـات آن دو و مؤلـف چنـد كتـاب       ةسلوك شمس و مولوي و شكافند
فرايند حركـت، جنـبش و جوشـش معنـوي       كننده مستقل، به عنوان يك عارف و تكميل

محمـدزاده  ( »شـود هاي بعـدي شـناخته مـي     شمس و مولوي و رساندن اين امانت به نسل

  .)12: 1395صديق، 
است كـه شـامل    »ولدنامه«گانه با نام مثنوي ولدي يا هاي سه مثنوي ،مشهورترين اثر او

آيـد   برمـي  ولداز غزليات سلطان«. است »انتهانامه«و  »ربابنامه«، »ابتدانامه«هاي  نام با سه دفتر

زيرا اغلـب آنهـا اوزان    ،افشاني سروده استكوبي و دستكه بيشتر آنها را براي سماع يا پاي
افشـاني را نشـان   كـوبي و دسـت  مسدس و مثمن و حالت مقطع ضربي دارد و آهنـگ پـاي  

بلكه از آغاز در همـه   ،رواج داشته است تنها در طريقه مولوي كاملاًنهذكر و سماع . دهد مي
انتشـار   ،العارفينافلاكي در مناقب«. )18: 1338 ،نفيسي( »طرق تصوف ايران معمول بوده است

اني كـه وي بـه آسـياي    ولـد و مبلغ ـ  هاي بهاءالدين سلطان كوشش مولوي را نتيجه ةطريق
اي ولد خود در ولدنامه ايـن معنـي را در مثنـوي    ين سلطاندانسته و بهاءالد صغير فرستاده

  . )22: 1394همايي، ( »گويدمي كندسخن از نشستن به جاي پدر مي كه

عنصـر   آشنايي فراوان وي از موسيقي و مهـارت وي در نـواختن آلاتـي چـون ربـاب،     
اشـعار  ولد را آنچنان برجسته ساخته كه حتيّ خواندن ساده  موسيقي در غزليات سلطان

ولـد بـه خـاطر     نشـعر سـلطا  . آفرينـد وي، بي ساز و آواز در مخاطب شـور و وجـد مـي   
بندي آنها داراي گيري از انواع و اقسام صنايع و درهم ريختن ساختمان كلام و جمله بهره

  . )13: 1363 ،بلخي(برجستگي خاصي است 
از مـرگ پـدر بـه     پـس ولد  شده بايد گفت كه سلطانبنابراين با توجه به مطالب بيان
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ايجاد فرقه مولويه همت گذاشت و از آنجا كه اساس شيوه آنان رقـص و سـماع بـود، آيـا     
هاي شاد و ضربي در جهت پيشبرد اهداف خـود   گيري از وزنوي در سرودن غزل و بهره

هـاي   بهره برده است و همچنين عوامل موسـيقيايي شـعر در بخـش تـوازن آوايـي غـزل      
بنابراين هدف از پژوهش حاضر، نشان دادن كاربرد انـواع   ؟استولد به چه صورت سلطان

بـراي  . هـاي سـلطان ولـد اسـت     توازن آوايي و بسامد هر يك از آنها در زيباسـازي غـزل  
ولـد   سلطانديوان  آغازينهاي پژوهش، از صد غزل  پيشبرد اين اهداف در بعضي قسمت

و در بعضـي قسـمتها ماننـد     ماي ـبه عنوان نمونه آماري براي بسامدگيري اسـتفاده كـرده  
توازن آوايي و نشان دادن بسامد اوزان به كار گرفته شد، تمـامي غزلهـا را مـورد واكـاوي     

  .ايم تا نتايج به دست آمده از دقت بيشتر برخوردار شوندقرار داده
  

  پيشينه تحقيق

، يادشـده شـده در زمينـه موضـوع    هـاي انجـام   كـار  بـاره جوهـا در وبا توجه به جسـت 
  : هاي زير درباره موسيقي شعر در شعر شاعران به انجام رسيده است پژوهش
بررسـي  «، )1373( كوهبنـاني  سـلطاني  نوشـته  »شناسي در غزليـات سـعدي  زيبايي«

بررسي موسيقي اشـعار فريـدون   « ،)1376( نقوي اثر »موسيقي شعر در شاهنامه فردوسي

 و )1388( آقاحسـيني  اثـر  »بررسي موسيقي شعر رودكـي « ،)1387( رضايي اثر »مشيري

زمينـه شـعر    در. )1388( سـداللهي ا نوشـته  »موسيقي شعر در ديـوان هوشـنگ ابتهـاج   «

بررسي تطبيقي ساختار زباني چنـد غـزل تركـي و    «اي با عنوان نامهولد نيز پايان سلطان

همچنـين خـانم زينـب تاجيـك در     . صـورت گرفتـه اسـت    »ولد هاي سلطان فارسي شعر

بـه بررسـي تـوازن     »ولـد  ررسي توازن واژگاني در صد غـزل سـلطان  ب« پژوهشي با عنوان

ولد پرداخته است كه وي در اين تحقيق به كاربرد انواع واژگان  هاي سلطان واژگاني غزل
گونـه  از حيث جناس، سجع، تكرار و تصـدير پرداختـه اسـت و بـا پـژوهش حاضـر هـيچ       

  . همپوشاني ندارد
هاي عروضـي   ويژگي« ژوهشي ديگر با عنوانهمچنين آقاي دكتر شفيعي كدكني در پ

 ـ هاي سلطان ولد پرداختـه كـه اشـتباهاً    از غزل غزلبه بررسي سه  »ولد ديوان سلطان ه ب

امر بوده، سه غزلي كه به نام مولانـا چـاپ   صدد اثبات اين اند و فقط درمولانا نسبت داده
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همپوشـاني  حاضـر   بـا پـژوهش   كه اين تحقيق نيـز كـاملاً   شده از سلطان ولد بوده است
درباره موضوع مورد بحـث   كه شده بايد گفتهاي انجام راين با توجه به پژوهشبناب .ندارد

گونـه پـژوهش جـامعي صـورت نگرفتـه و تحقيـق حاضـر        هيچ ،ولد هاي سلطان در غزل
  . استولد  هاي سلطان پژوهشي نو و مستقل در زمينه موسيقي شعر در غزل

ولد است كه در اين  هاي سلطان بحث توازن آوايي در غزلاي از مهصنمودار زير خلا 
  :پردازيمپژوهش به طور مفصل به آن مي

  
  )وزن( توازن آوايي كمي

ولد بـه چشـم    هاي سلطان اولين مبحثي كه در موسيقي شعر در توازن آوايي در غزل
ني بـا مخاطب در بخش تـوازن آوايـي، متوجـه ز   . است) وزن( خورد، توازن آوايي كميمي

اين نوع زبان شعري، از موسيقيِ افزون بر موسيقيِ زبـان   زيرا ؛شودفراتر از زبان معيار مي
آفريـده   »هـا  هـا و مصـوت   توازن صامت«و  »وزن«مند شده كه با دو ابزار هنريِ عادي بهره

است كـه سـبب تشـخص و برجسـتگي      »تكرار«شده است و عامل اصلي اين آفرينش نيز 

  . شودزبان شعر مي
 آنهـا . باره بر موسـيقي و عناصـر آوايـي، تأكيـد فراوانـي داشـتند      ها در اين رماليستف
تـرين  وزن از مهم ،از نظر آنان. دانستندموسيقي و وزن مي مل سازنده شعر راترين عا مهم

شود تا كلمات بتواننـد  اي است كه موجب ميوزن وسيله«زيرا  ؛اركان موسيقي شعر است

چيزهاي موزون، دقّت و صراحت  هبر يكديگر بگذارند و در مطالعبيشترين تأثير ممكن را 
 حالت انتظار كه طبق معمـول در اغلـب مـوارد ناخودآگـاه اسـت، افـزايش فـراوان پيـدا        

  . )117: 1375 ،ريچاردز( »كند مي

تي اسـت تـابع نظـام ترتيـب     ئوزن هي«كه  خواجه نصيرالدين طوسي نيز معتقد است
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دكتـر شـفيعي نيـز    . )22: 1369طوسـي،  ( »ر عدد و مقدارحركات و سكنات و تناسب آن د
آوايي مورد بحـث مـا بـه لحـاظ كوتـاه و       ةمجموع«: درباره وزن شعري چنين نظري دارد

ها، اگر از نظـام خاصـي برخـوردار باشـد،      ها و مصوت ها و يا تركيب صامت بلندي مصوت
بنابراين . )9: 1384دكني، كشفيعي ( »ناميمآيد كه آن را وزن مينوعي موسيقي به وجود مي

ريتم موسيقايي، تناوب صداها در زمـان  « .شوددر شعر ميريتم  همانتوان گفت وزن مي
ريتم شعري، تناوب هجاها در زمان است و ريتم رقـص، تنـاوب حركـات در زمـان      ؛است
  . )159: 1392تودوروف، ( »است
 بايـد گفـت كـه    توجه به توضيحاتي كـه دربـاره وزن و موسـيقي شـعر بيـان شـد       با
  :شودولد به سه گونه مشاهده مي هاي سلطان هاي آن در غزل  نمونه
  
 الاركانمتفق

بحـر   ، »فـاعلاتن «  بحـر رمـل   ، »مفاعيلن«  الاركان از تكرار متوالي بحر هزَجبحور متنفق
ي هـا  هاي آن در غزل آيد كه نمونهبه دست مي ...و » فعولن«  بحر متقارب ، »مستفعلن« رجز

  :شودسلطان ولد در ذيل مشاهده مي

بحـر  « ،»مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن«هر دو غزل در وزن  ،مبينيطور كه ميهمان

با مضامين شورانگيز و پرجذبه و حـال   سروده شده است كه متناسب »رجز مثمن مطوى

شاعر از ميان اوزان شـعري، وزنـى را كـه بـا محتـوا و      «. الاركان استو داراي وزني متفق

و همين امر  )61: 1369يان كاميار، وحيد( »گزيندحالت انفعالى شعرش هماهنگ باشد، برمي

  . بارز است ولد كاملاً در شعر سلطان
 مختلف الاركان

هـاي   هاي توازن آوايي كمي است كـه در آن وزن  وزن مختلف الاركان از ديگر زيرمجموعه
  :هاي آن قابل مشهود است شعر فارسي از بحور مختلفي تشكيل شده است و نمونه

  باده خورم مست شوم، بر سر كيوان بپرم
  

  نيست شوم زين هستي، پرده ظلمت بدرم  
  

  )391: 1363بلخي، (    
      :يا غزل زير و

   مرهم اين ريش بكن هم گذر از خويش بكن
  

   ترك كم و بيش بكن، بي سروپا مست درآ  
  

  )16: همان(    
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بحـر هـزج مسـدس     -مفعـول مفـاعلن فعـولن    : غزل فوق با مضموني پندآموز و وزن
  . اخرب مقبوض محذوف سروده شده است

  :يا در غزلي با مطلع

كه هر دو  را به كار برده است »بحر خفيف مسدس مخبون« ،»فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن 

  . الاركان استغزل داراي وزني مختلف
 

  متناوب الاركان

كند، الاركان، شاعر از نظم خاصي در كاربرد بحور شعري استفاده ميدر اوزان متناوب
هـاي   كند و اين امـر در غـزل  تناوب تكرار مي بدين صورت كه دو وزن را پشت سر هم به

  :ستبالاآن در زير گوياي مطلب نمونه . سلطان ولد نمود چشمگيري دارد

ده امـا وزنـي   هاي كشي كه با هجا »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«در وزن  يادشدهغزل 

از . تند و آهنگين همراه است سروده شده است كـه از تنـاوب منظمـي برخـوردار اسـت     
ميـان مجموعـه    بسامد اوزان دوري در. هاي اين بحث، وزن دوري است هديگر زيرمجموع

وزن  ،وزن دوري«. اسـت دليل بر غناي بيشتر موسيقي و آهنگ شـعر او   ،اشعار يك شاعر

يـك از   كـه هـر   را به دو نيمه متشابه تقسيم كرد، به طـوري مصراعي است كه بتوان آن 

  . )96: 1395نجفي، ( »اين دو نيمه در حكم يك مصراع كامل باشد

گونه اوزان براي آهنگين شدن شعر خود با بسـامد بـالايي بهـره    ولد نيز از اين سلطان
ي هـا  هـاي زيـر تنهـا بخـش كـوچكي از كـاربرد وزن دوري در غـزل        نمونـه . برده اسـت 

  :كنيمولد است كه براي اثبات مبحث پيشين به آنها رجوع مي سلطان

   صال تودر شوق جمال تو، در بحر و
  

  هر دم صدف جسمم، پر در ثمين بادا  
  

  

  )39: 1363بلخي، (  

   هــرزانـــوان فـهلــد آن پــآم
  

   هـــرزانــان فـربــــد آن مهــــآم  
  

  

  )683: همان(  

   ي بحر عشق و شوق و صفايبيا بيا كه تو
  

   را برگزيد شاه بقاو بيا بيا كه ت  
  

  

  )7: همان(  
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ها به طور طبيعـي، تكـرار را    كنيم، ساختار اين غزلگونه كه در بالا مشاهده ميهمان
  .طلبد و در وزن دوري، با آهنگي شاد همراه است كه اين امر نتيجه تكرار آواهاستمي

ولـد كـه بـه صـورت      از صد غـزل سـلطان   كه شده بايد گفتبا توجه به مباحث بيان
الاركان بيشتر از سـايرين اسـت كـه بـه     بسامد اوزان متفق موردي تجزيه و تحليل شده،

  . صورت نمودار در زير قابل مشاهده است
  

48

32

20

0

20

40

60

متفق الأركان متناوب الأركان   مختلف الأركان
  

  ولد به كار رفته در صد غزل سلطان بسامد اوزان - 1شكل 

    :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن -1
  

      : ازجمله غزل با مطلع
  

   رسته بد از سحر باز در چه بابل برفت       قطره به دريا رسيد باز به ساحل برفت
  

  

  )191: 1363بلخي، (  
  : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن -2

  

    

      :ه عنوان مثال غزلي با مطلعب
   كرانه چون جو كجا رسيدي، در بحر بي        در راه عشق اگر ني، اين دل بدي روانه

  
 

  )672: همان(  
 : مفاعيل فعولن مفاعيل فعولن -3

  

    

      :غزلي با مطلع
   از آن باده ابرار، قدح را تو قدح را       بده ساقي دلدار، قدح را تو قدح را

  
  

  )80 :همان(  



   143 / »سلطان ولد«توازن آوايي در غزليات  تحليل

ولـد بـه    غـزل سـلطان   826 شده در همههاي استفاده زير انواع وزن و بحردر جدول 
كدام، به ترتيب بيشترين كاركرد آورده شده كه پس از آن نيز  ها در هر غزل همراه تعداد

  . نموداري براي تعيين ميزان درصدي اين اوزان رسم شده است
  

  ولد هاي به كار رفته در غزليات سلطان بسامد انواع وزن - 1 جدول

  تعداد غزل  انواع وزن و بحر

  151  هزج مسدس محذوف = لن فعولنمفاعيلن مفاعي: از آن دريا چو رايم قطره آمد
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن: آب منم زير كهي، هستم در ابر مهي

  رجز مثمن مطوي =
79  

  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: قطره به دريا رسيد باز به ساحل برفت
  منسرح مثمن مطوي مكشوف =

63  

  )علات فعلنمستفعل فا( مفعول مفاعلن فعولن: سوگند به چشم و روي خوبت
  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف= 

58  

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :شدم ديوانه يكباره زهي سودا زهي سودا
  هزج مثمن سالم =

42  

  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن :اين دل بدي روانه، در راه عشق اگر ني
  مضارع مثمن اخرب =

42  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن :اي پسر در بزم رندان نوش كن اين جام را
  رمل مثمن محذوف =

39  

  38  رمل مسدس محذوف = فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: من نخواهم از تو چيزي جز تو را
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن :چو مرادم ز عمان باشد و آن در نهان

  رمل مثمن مخبون محذوف =
35  

  35  سريع مسدس مطوي مكشوف= فاعلنمفتعلن مفتعلن : لقاآ اي صنم خوش پيشتر
مستفعلن مستفعلن مستفعلن : رخسار مادستي كه آن دلدار ما وان يار گل
  رجز مثمن سالم= مستفعلن

34  

خفيف مسدس مخبون  =فعلاتن مفاعلن فعلن: كس كه او نرست از ما آمد آن
  محذوف

31  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: بيا بيا بنشين پهلوي من اي شيدا
  مجتث مثمن محذوف =

28  

  16  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن :آنكه بدش هواي ما، كشته از براي ما
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  رجز مثمن مطوي مخبون =
  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن: توئي آنكه در نكوئي، چو توئي دگر نباشد

  رمل مثمن مشكول =
14  

  علنمفعول فاعلات مفاعيل فا :امروز روز عشرت و شادي و بي غميست
  مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف =

12  

  مفاعيل فعولن مفاعيل فعولن: بده ساقي دلدار، قدح را تو قدح را
  هزج مثمن مكفوف محذوف =)مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن(

11  

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن: به برم گير خوش امشب كه ز لب شهد چشاني
  رمل مثمن مخبون =

9  

  6  متقارب مثمن سالم = فعولن فعولن فعولن فعولن: مثلي نداريتو ماه عجيبي كه 
  فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن :نشان تو  نشان چو جان، چو بديدم ام بي شده

  خفيف مثمن مخبون =
6  

  مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن :در باغ جمالي صنما چون گل رعنا
  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف =

5  

مفتعلن فاعلات ( مفتعلن فاعلن مفاعل فعلن: رد شكاري؟شير دلم را عجب كه ك
  منسرح مثمن اخرب محذوف = )مفتعلن فع

4  

  4  رمل مسدس مخبون محذوف = فعلاتن فعلاتن فعلن :ييتو چرا خوب و كش و رعنا
  4  متقارب مثمن محذوف = فعولن فعولن فعولن فعل: است و علم اين بيابان ما  ز عقل

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: مگوي كه چونيز حد چون بگذشتم مرا 
  مجتث مثمن مخبون =

2  

  2  متدارك مقطوع مخبون =مستفعل فع مستفعل فع :امروز بدان عيش است و طرب
  مستفعلن فع مستفعلن فع :كردي جفاها زين پس وفا كن

  متقارب مثمن اثلم يا رجز مربع مرفل =
1  
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  ولد هاي به كار رفته در غزليات سلطان درصد انواع وزن - 2 شكل

  

  تعداد كل اوزان و ميزان تعداد اوزان - 2 جدول

  826  ها تعداد همه غزل
  27  تعداد كل اوزان

  25  تعداد اوزان پراستعمال

  
بـه صـورت مـوردي و انتخـاب      انواع موسيقي وزن دوري در صد غـزل  ،در جدول زير

هايي كه با موسيقي خاص خـود سـروده    ولد و تعداد غزل لطاننمونه آماري از غزليات س
  . شده، مشخص است

  انواع موسيقي وزن - 3جدول 

  تعداد غزل  موسيقي وزن

  52  تند و ضربي
  32  دوري

  16  آرام و سنگين
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  )توازن واجي(توازن آوايي كيفي  -2

و  شـود ميتوازن آوايي كيفي از ديگر مباحثي است كه در مبحث توازن آوايي بررسي 
ها با تناسب و هماهنگي خاصـي   ها و مصوت شود كه در آن صامتهايي گفته ميبه شيوه

آورنـد و  اي توازن موسيقايي پديد مـي  گونه ،گيرند و با تكرارشانمي در كنار يكديگر قرار
به تكرار آوايي درون يك هجا و نه بيشـتر   تنهادر اين بخش . افزايندبر موسيقي شعر مي

 هـا، سـپس هجاهـا و پـس از آن،     ابتدا بايد به تحليـل واج «بنابراين . خواهد شدپرداخته 

   .)127: 1394 ثمره،( »ها پرداخت واژه

در زبـان هنجـار و   ) هـا واكه(ها  و مصوت) ها همخوان(ها  از آنجا كه تكرار شدن صامت
اي سازي ج ـدهد، اين شيوه در چارچوب فرآيند برجسته گفتار به طور عادي كمتر رخ مي

شـود كـه درون   هاي آوايي پرداخته مـي  در اين نوع توازن به آن دسته از تكرار«. گيردمي

تـر از  به عبارت ديگر توازن واجي از تكرار واحـد زبـاني كوچـك   . يابنديك هجا تحقق مي
بـه   ،هاي خاصي هستند در واقع شاعر با انتخاب واژگاني كه داراي واج. شودواژه ايجاد مي

زند و حتي گاهي تصويري از آنچه كه قرار است به يـاري واژه   برجستگي آوايي دست مي
توازن واجي از نظر اينكه داراي ارزش . كندها القا ميو تصوير بيان كند، به وسيله آن واج

كه در ذيل به  )185-184: 1394، صفوي( »به هفت گروه قابل تقسيم است ،موسيقايي باشد

  :پردازيمكدام مي هر رهباتوضيحاتي در
  

  خوان آغازينتكرار هم

. شـود در ابتـداي چنـدين واژه تكـرار مـي    ) خـوان هم(كرار، يك صـامت  در اين نوع ت
 ،شميسـا ( »را به كار برده است »حروفيهم«ها، اصطلاح  براي اين نوع تكرار صامت« شميسا

ولـي   ،دهـد يهمين صـنعت را بـه دسـت م ـ    »اعنات«تحت عنوان «همايي نيز . )57 :1381

حروفـي يـا   بنابراين مراد از هم. )74: 1394، همايي( »سازدكاربرد آن را به قافيه محدود مي

يك حرف به تعداد و تكرار در يك جمله يـا   - و گاه ناآگاهانه - كاربرد آگاهانه« ،آراييواج

ه آن آرايي همان است كه در شعر اروپايي بنوعي از اين واج. يك مصراع يا يك بيت است
در «ولـي  . دات يكسان باشگويند و در آن شرط است كه حروف اول كلمآغازين مي ةقافي

 سابقه اين صـفت . است) چه در آغاز و چه در ميان كلمه(آرايي فقط تكرار يك حرف واج
 نيـز نبايـد بـا ايـن تناسـب لفظـي       سـين معـروف  هفت. بس كهن است ،يا ظرافت لفظي
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  . )76: 1385، خرمشاهي( »ارتباط باشد بي

حروفي در بعضي كتب با عنوان همـاهنگي القـاگر قابـل مشـاهده     آرايي و هماين واج
هايي اي است كه شاعر با انتخاب واژه ه نامند، جلوآنچه امروز هماهنگي القاگر مي« است و

هـاي وي در   دهنده آنها با تصاوير ذهني يـا انديشـه  هاي تشكيل آورد كه واجبه دست مي
   .)9: 1383قويمي، ( »دارند تناسب قرار

 ،هـا  ي از صـامت رخ ـن شد بايد گفت كه گاه تكـرار ب بيا با توجه به توضيحاتي كه در بالا
د كـه در بخـش تكـرار همخـوان قابـل بررسـي اسـت و        كنآهنگ خاصي در شعر ايجاد مي

  :اين بيت در آغاز كلمات »د«مانند تكرار . استولد شاخص هاي آن در غزليات سلطان نمونه

ار واكه و همخوان، علاوه بر زيبايي ظاهري شعر، در تصويرسـازي  بايد يادآور شد كه تكر
بـا تلفـظ   » ح«براي نمونه در بيت زيـر، موسـيقي تكـرار همخـوان      .و القاگري آن نقش دارد

  :كندكه انسدادي است، واژه حق را ايجاد و محور انديشه را القا مي »ق«سايشي و 

ولـد،   بيتـي از سـلطان   .دهنده حالات روحي خاصي استگاهي اين تكرار در شعر نشان
  :دهد نشان مي شدت عصبانيت و حرص وي را به خوبي، »ش«و  »ن«موسيقي تكرار حروف 

   اي آويختمهپختر ديدم خويش را دخام         ر عيسي زدمدست درد بودم ديده پرد
  

  

  )411: 1363بلخي، (  
    :در بيت زير »ب«و يا تكرار همخوان آغازين 

  ابــحــسيــبارد در ــبدا ـرد خـــم       رانــكـــيبود ــبر ـــحبدا ـــرد خـــم
  

  

  )109: همان(  

  يقعالي ار تو، زانكه ز ةبند جمله شهان       ي به خداحقي به خدا، نعمت حقرحمت 
  

   يقت بود اين، كه دل و جان طرقيحقليك         دارد هر بنده شهي، دارد هر شيخ رهي
  

  

  )691: همان(  

      يمشرا مي كچه شني تنم نه در خونگر
   ديني پس ز چيم افكنه در قصد منور  

  

  

  )756: همان(  
  :سازدسپاري عاشق به معشوق را متوجه ميدر اين بيت كه جان »ج«و تكرار حرف 

  هانت خوانمجهان در دو جان و جلاجرم        هان بخشيديجهانت دو جان ز جچون مرا 
  

  

  )434: نهما(  
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آهنگي دلنشين ايجاد كرده ، »ر«و  »ش«و يا در دو بيت زير كه با تكرار همخوان آغازين 

 :است
 ولد اسـت كـه بـراي    نهاي سلطا ها در غزلخوانزير گوياي بسامد تكرار انواع هم نمودار

ايم و بسامد هـر يـك را بـا دقـت     اين امر به صورت موردي از صد غزل وي استفاده كرده

ها را تحليـل   خوانتا بيشترين و كمترين تكرار در هم ،ايممورد تحليل و واكاوي قرار داده
  . باشم كرده

 ولد از غزليات سلطان آغازينغزل  ها در صد بسامد كاربرد انواع همخوان - 3ل شك                    

  

  ايتكرار واكه

شميسـا بـراي   . در چند واژه ايجاد شود) واكه(توازن واجي ممكن است از تكرار مصوت 

   كرمشكر كنم، چون همه كان شچه رو  من ز        دشكرت راتب شد، چون شكر تو را واجب ش
  

  

  )391: 1363بلخي،  (  
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صـفوي در   .)80: 1381 شميسـا، ( »كـرده اسـت   را ذكر »صداييهم«اصطلاح «ها،  تكرار مصوت

شـود   تواند به اين سوءتعبير منجرحي مياز آنجا كه كاربرد چنين اصطلا« :گويدباره مياين

توان صدايي براي همخوان قائـل شـد، تـرجيح دارد كـه     دارند و نمي »صدا«ها، كه تنها واكه

با توجه به اين توضـيحات  . )189: 1394 صفوي،( »در اينجا به كار رود »ايتكرار واكه«اصطلاح 

جذابي از هر سه مصوت بلنـد   هاي خويش به شكل بسيار ولد در غزل سلطان كه بايد گفت

كرده اسـت كـه    در شعرش ايجاد استفاده كرده و موسيقي جالب توجهي را »او« و »اي«، »آ«

  . دهداي را نشان مي هاي زير تنها بخش كوچكي از درياي بيكران تكرار واكه نمونه

بـراي زيباسـازي و   ) او - اي - آ( ايوي در بيت زير بـه صـورت همزمـان از تكـرار واكـه     

  :افزايش موسيقي شعرش بهره برده است

      :هاي ذيل در مثال »آ«تكرار مصوت بلند 

  مديآ اچو بر م ابرفت از م ام
   

  مديآ اكه زيب اناج آ دران  
  

  

  )781: 1363 بلخي،(  

   بآتش و آد و اك و بابگذر از خ
   

   ر و بي شش و پنجان بي چهارو چو ج  
  

  

  )194: همان(  

  :»اي«تكرار مصوت بلند 

  امدهيدو د نين تنم روشيدر ا نيجان م
   

  ده را عمايتو دو د يب يتو مراست مردگ يب  
  

  

  )55: همان(  

   ينبينين كه او را ميا ستچه بوده
   

   هاتيست هدا كه او گشتهين پيچن  
  

  

  )115: همان(  

  :»او«تكرار مصوت بلند 
  

    

  يتونيست عاشق ر وهر كه ا
   

  استرا زنده و واش خوان مگمرده  
  

  

  )158: همان(  

   وو يا قيد وكه شود كيقت نديم هر
   

  ر و تمرس راوارس و طشتم ويد اونج  
  

  

  )6: همان(  
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موردي از ديـوان  توان گفت كه در صد غزل انتخابي و شده ميتوجه به مطالب بيان با
و در مقابل وي كمتـرين بهـره را    داردكميت بيشتري  »آ« بلندولد، بسامد مصوت سلطان

اي در برده است كه جدول و نمودار زير گويـاي ميـزان بسـامد واكـه     »ُ-« از مصوت كوتاه

  . ولد است هاي سلطان غزل
  انواع واكه و تعداد بسامد تكرار -4جدول 

  واكه
ر در تعداد بسامد تكرا

  صد غزل انتخابي

  56  »آ«

  31  »اي«

  17  »او«

» -«َ  3  

» -«ِ  3  

» -«ُ  2  

  اي مون شه دلجآم ياد از نيغ كشيت
   

  اي موس اوورد ا، نون را كه رآكشد  ات  
  

  

  )2: 1363بلخي، (  
خـورد، تكـرار   ولد به چشم مي هاي سلطان اي در غزلهاز ديگر مباحثي كه در تكرار واك

  :تسهاي زير گواه اين مطلب ا نمونه هاي كوتاه است كه انواع مصوت
      :َ»- «تكرار مصوت كوتاه 

   هست ازَين پس ازَو، شادي و لطف و وفا        نده ما نيست گَشت، قهَر و جفا درگذشتاَ
  

  

  )1: همان(  
      :ِ»- «تكرار مصوت كوتاه 

   پهلويِ من اي شيدابيا بيا بنِشين 
   

  اسود چو هر دو غرقه عشقيم و مايِه  
  

  

  )9: همان(  
  :ُ»- «تكرار مصوت كوتاه 

  

    

  مترا انگيخ توش من تآ وچ توبادم  ومن چ       د مبينوگويي وليك از خعشق گويد راست مي
  

  

  )411: همان(  



   151 / »سلطان ولد«توازن آوايي در غزليات  تحليل

56

17

31

3 3
2

0

10

20

30

40

50

60

آ او اي َ ِ ُ
  

  درصد بسامد هر يك از انواع واكه درصد غزل -4شكل 

  

  تكرار همخوان پاياني

پايـاني   في قابل بررسي است، تكـرار همخـوان  از ديگر مباحثي كه در بخش توازن كي
. شـود پاياني در چند واژه تكرار مـي ) همخوان(ه از تكرار آوايي، صامت در اين شيو. است

بـراي  . يابدهاي مختلف از جمله به شكل قافيه در اشعار تجلي مي به شيوه اين نوع تكرار
  :شودهاي مختلف مشاهده مي در ابياتي از غزل »ن«نمونه تكرار صامت پاياني 

  نبستا نشراب درده امروز و هوش م
   

  ميِ گيرا ناز آ نخيكم پر كمثال   
  

  

  )9: 1363بلخي، (  
  :در مثال زير »ت«و  »م«، »ر«و يا تكرار صامت پاياني 
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  تكرار واكه و همخوان آغازين

د و تكـرار  شـو خوان در ابتـداي واژه تكـرار مـي   در اين نوع تكرار، يك واكه و يك هم
جع متوازن در همين هاي س برخي گونه. شودكلامي باعث زيبايي ديداري و شنيداري مي

بـراي  . شـود ولد كمتـر ديـده مـي    در غزل سلطان ،وع توازن آوايياين ن. دمقوله جاي دار
آرايـي، موسـيقي   ولد، واج نمونه تكرار صامت و مصوت آغازين در اين بيت از غزل سلطان

  :آورده است و آهنگ دلنشيني را به وجود

  )ها تمامي صامت(خوان كامل هم تكرار

هـا در  مبحثي است كه ذيـل بحـث تـوازن كيفـي واج     ،هاتكرار همخوان كامل صامت
هـاي   در اين شيوه از تكرار آوايي، تمامي صـامت . هاي سلطان ولد قابل بررسي است غزل

موسـيقيايي   ارزش ازن آوايي، در طول شـعر بـه تنهـايي   اين نوع از تو. شودهجا تكرار مي
عث ايجـاد موسـيقي   مگر اينكه از نظم، تناسب و تركيب خاصي برخوردار باشد و با ،ندارد

هـا   هـا و مصـوت   تكرار كلمه كه موجب هماهنگي و تكرار متناسـب صـامت   .در شعر شود
به عنوان نمونه در ابيات زيـر، تكـرار   . ولد بسامد بالايي دارد هاي سلطان در غزل ،شود مي

  : بخشدموسيقي خاصي به غزل زير مي، »باز« يها نكامل همخوا

 

   تو كراما تمگو تو ز مقاما تمس نبه چو م       شد نم رس رد نشد، ميِ جا نم رب رد نمه م
  

  

  )176: 1363بلخي، (  
      :»ك«و تكرار همخوان پاياني 

   ستا پست برگذرد سوي برتري هركو ز        ندحدبي كپا لكم كبر سقف هر فل
  

  

  )178: همان(  

   وابخگذارد يك دم كه ديده يابد نمي       ل جمالت ز شام تا گه صبحخيال خي
  

  

  )103: همان(  

  به بيجا شويم بازهمانجا رويم،  باز
   

   شود جان بدل بازتا كه ازين خاكدان،   
  

  

  )382: همان(  

      :در بيت زير »نور« و يا تكرار واژه

   بيني از شعاع رويشان نوراندر  نور
   

   يزدان ساقيا نورايشان يك شده با  نور  
  

  

  )50: همان(  
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  تكرار واكه و همخوان پاياني

. دشـو هاي پس از آن تكـرار مـي   همخواندر اين نوع توازن آوايي، واكه و همخوان يا 

و موسيقي حاصـل از ايـن تكـرار صـامت و      »ان«براي نمونه تكرار صامت و مصوت پاياني 

  :ن نموده استولد، شعرش را كاملاً مسجع و آهنگي هاي سلطان مصوت، در بيشتر غزل

  

  تكرار كامل هجايي

واژه  4و يـا   3يا  2گونه است كه هجايي كامل در اهي تكرار آوايي در سطح واج، اينگ
ماننـد هجـاي   . اين نوع تكرار در اصل تكرار كامل ساخت آوايـي هجاسـت  . شودتكرار مي

  :در بيت ذيل »دند«

شـود، در افـزايش   مت و يك مصـوت چنـدبار تكـرار مـي    در تكرار هجا، چون يك صا
دو بيت زير كه تكرار علامت جمع، آهنگـي ملايـم و روان بـه     مانند .ثر استؤموسيقي م

  : شعر بخشيده است

  انفلك تاب آنهمه به جاي خودند اندر 
   

   اگرچه از نظر تو شدند ناپيدا  
  

   انشود ز عجز نه انچه اختر تاباگر
   

  ز آفتاب رسد هر دمش هزار عطا  
  

   انولد چو يافت دو ديده ز حضرت يزد
   

   ...ست چو روز و نماند غير خداشبش شده  
  

  

  )9: 1363بلخي، (  
      :در بيت زير »اغ« پايانيو يا تكرار همخوان 

  ياغدر ظلمت تن مرا چر
   

  ياغو ر اغب ،اغچه جاي چر  
  

  

  )789: همان(  
  :در ابيات زير »ار«همچنين تكرار واكه و همخوان پاياني 

  ا، در سر و سيماي ماراين همه هست آشك        ارسپ، در غمَ تو جاناربهر تو ماييم ز
  

  

  )3: همان(  
  ما ارشد، از داد آن خم ارسرمست از ديد        شد ارشد، همچون ولد ميخو ارآن كو ولد را ي

  
  

  )66: همان(  

   هر دو مطلق ندمعشوق شد
   

  ندهم پريد بر چرخ نهم به  
  

  

  )212: همان(  
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شـود كـه   ولد مشاهده مي هاي سلطان در زير جدول بسامد انواع توازن واجي در غزل
آغازين و كمترين بسامد در تكـرار واكـه و    يهاي بيشترين بسامد در تكرار همخوانگويا

  . همخوان آغازين است
  انواع توازن واجي -5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گيري نتيجه

بـدون   كـه  ارسي، ضرب و آهنگ اسـت و بايـد گفـت   ترين لوازم مهم شعر فاز اساسي
شعر فارسي واقعيـت خـود را از دسـت     ضرب و آهنگ مندرج در وزن و در ساختار شعر،

دهد و مقصود شاعر را با هماهنگي مـنظم و  عر ميوجود وزن، ريتم خاصي به ش. دهدمي
ولد به صـورت چشـمگيري    هاي سلطان اين خصيصه شعري در غزل. كندمرتبي بيان مي

  . استيافته نمود 
اوزان تنـد و   ويـژه شده در شعر وي مشخص شد كه وزن عروضي بـه هاي انجام با تحليل

او روحيـات خـود را   . دولـد دار  انهـاي سـلط   پرتحرك و آهنگين، بيشترين جلوه را در غزل
. كنـد  مي با موسيقي تند و پرتحرك توصيف گرفتاري و يا غمگيني و سختي حتي در مواقع

  هادل اوست هميشه درون خيال
   

   مدام نام وي است ها حديث و ذكر زبان  
  

  

  )190: 1363بلخي، (  
  ستهادر غار هازآنكه ما را با تو يارا كار        تو محمد، من ابوبكر، از خلايق هين نترس

  

  

  )182: همان(  

  تعداد  انواع توازن واجي

  358  تكرار همخوان آغازين

  314  تكرار همخوان پاياني

  255  تكرار واكه

  135  تكرار واكه و همخوان پاياني

  110  يتكرار كامل هجاي

  70  تكرار همخوان كامل

  2  تكرار واكه و همخوان آغازين
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هـاي سـماعي،    غـزل  ويژهبهولد در ديوانش،  هاي سلطان بنابراين بايد گفت كه بهترين غزل
  . كندمي ها را به وضوح بيان اوزان ضربي و تند دارد كه حركت و پويايي در اين غزل

شـده،  آهنگ استفادهوزن متنوع و خوش 27 ولد، از بين غزليات سلطان 826همه در 
 هـاي  غـزل . وزن، پركاربردترين هستند كه در قالـب نمـودار نشـان داده شـده اسـت      25

 »هـزج مسـدس محـذوف   «، در بحـر  »مفاعيلن مفاعيلن فعولن«ولد بيشتر بر وزن  سلطان

همچنين از اوزان مـثمن، كـه    .زلياتش بسامد بالايي دارداوزان غكه نسبت به ديگر  است

در  »مفتعلن مفتعلن مفـتعلن مفـتعلن  «، وزن هستندولد  هاي ديوان سلطان زيباترين وزن

حـدود   همچنـين . داردكه بسـامد بـالايي را در غزليـاتش     است »رجز مثمن مطوي«بحر 

ف و هـزج  غزل فقط در بحور رجز مـثمن مطـوي، منسـرح مـثمن مطـوي مكشـو       250
دهنـده  د كه بسامد تعداد ايـن اوزان نشـان  انمسدس اخرب مقبوض محذوف سروده شده

  . است يادشدهشناسي استفاده از بحور عروضي تبحر وي در به كارگيري و موقعيت
 »متقارب«ولد اين است كه وي كمترين استفاده را از بحر  نكته جالب در شعر سلطان

 ي طربناك مضارع، هزج و رجز را براي اشعار خود بـه كـار  ها موارد وزن كرده و در بيشتر
ولد در بسياري از اشعارش براي بيان احساس و القاي آن، هم واج و  سلطان. گرفته است

از بـين انـواع واج،   . سازدگيرد و هم وزن متناسب را با آن همراه ميواژه را به خدمت مي
ولـد در غزليـاتش    د اسـتفاده سـلطان  ويژه در همخوان آغازين، بيشترين واجي كه موربه

بـر زمزمـه موسـيقي     »م«و  »ن«هـاي   است كـه آوا  »م«و  »ب«، »د«، »ر«، »ن«هاي  بوده، واج

داراي صـدا و حركـت و آواي    هـاي  بيشتر در بافـت  »د«و تاحدي  »ر«هاي  د، آوادلالت دار

  . هاي سرعت و حركت دلالت دارد بر صدا »ب«

اي بـه  ه هاي واژگان در غزليـاتش نيـز توجـه ويـژ     خاب آواولد در انت نتيجه سلطان در
هـا نيـز نكتـه    ولد در استفاده از مصوت سلطان گيريبهره. موسيقي و آهنگ داشته است

آوايي به آن پرداخته كه در اين ميـان مصـوت بلنـد    زن اي است كه وي در تواجهقابل تو
تلفظ شكل بلند مصـوت   .اي او دارده ها، بيشترين بسامد را در غزلن ديگر واكهميااز  »آ«

گر نتواند بيايم هاي ديگر همراه است،  كه با دهان باز و كشش بيشتر نسبت به مصوت »آ«

  . علو، ارتفاع و نوعي حركات سماعي باشد
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هـا،  گيـري خـاص در اسـتفاده واج   ولد با بهـره  توان گفت كه سلطان به طور كلي مي
هاي هماهنـگ   تا جايي كه نمود واج ،ن داده استشگرد زباني خويش را به مخاطبان نشا

 بنابراين استفاده صـحيح سـلطان  . كنددر اشعار وي بسيار محسوس و چشمگير جلوه مي
 كـه بـا   اسـت  ولد در توازن آوايي در غزلياتش به خوبي بيانگر مهارت وي در متون نظـم 

نمود بارزي به  ،توازن آوايي در تمام غزلياتش كه هاي به عمل آمده مشخص شد بررسي 
  . خود گرفته كه باعث آهنگين شدن شعر وي شده است
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